
گروه فرهنگ و هنر

 ایرج امیرنظامی، آهنگ ساز و 

ی
یق

وس
 م

 با
ی

دگ
پیشکسوتان زن از  و  ترانه سرا 

موسیقی خراسان دیروز 75ساله 
شد.

خالق ترانه ماندگار »مریم چرا؟«، 
اثری که بارها و بارها از سوی 
خوانندگان حرفه ای و مبتدی 
هنرمندی  شده،  بازخوانی 
کمتر شناخته شده بین مردم است. 
امیرنظامی ، متولد 20فروردین 1325 
در شهرستان بروجرود است. علاقه به 
موسیقی از کودکی با او همراه می شود 
و از سال 1340، در زمینه ساز ویلون 
آموزش می بیند. پس از دریافت دیپلم 
در رشته ادبی به عنوان معلم، رهسپار 
خراسان و در یکی از روستاها معلم 
می شود. تحصیلات دانشگاهی اش را 
در رشته جغرافیا در دانشگاه فردوسی 
مشهد به پایان می رساند و به عنوان 
اولین کارشناس موسیقی در دانشگاه 
از  مشهد  در  او  می شود.  استخدام 
استادانی همچون دکتر لطف ا... مفخم ، 
استاد ظهیرالدینی و علی اصغر کوثری، 
موسیقی ملی و ردیف ها را می آموزد. 
فعالیت های هنری او موجب می شود تا 
در اولین ارکستر رادیو تلویزیون خراسان 
در سال1353 حضور داشته باشد و به 
عنوان اولین سرپرست گروه موسیقی 
ملی فارابی فعالیت هایش را ادامه دهد. 
با پیروزی انقلاب اسلامی نیز به عنوان 
دانشگاهی  جهاد  در  موسیقی  مربی 
مشهد خدمات ارزنده ای ارائه می کند. 
امیر نظامی و گروهش )فارابی( در چند 
دهه گذشته فعالیت های بسیاری در 
زمینه سرود و موسیقی ساخته و به اجرا 
درآورده اند. در ادامه گپ وگفت ما را با این 
استاد موسیقی ملی درباره راه طولانی ای 
که در خدمت به موسیقی خراسان پشت 

سر گذاشته، می خوانید.

zzآن روزهای خاکستری
کودکی کم شنوا اما علاقه مند به موسیقی؛ 
این شروع داستان پیشکسوت موسیقی 
مشهد است. داستانی که آن را در کتاب 
روایتگر  که  خاکستری«  روزهای  »آن 
به  اوست،  سربازی   تا  کودکی  دوران 
نگارش درآورده است. داستانی که به 

گفته خودش با وجود دردهای ناشی از 
کم شنوایی و دیدن رنج و محنت مردم در 
روستاهای خراسان در دوران معلمی اش، 
برای او روزهایی خاکستری بوده است. 
امیرنظامی می گوید: از 10روزگی که مرا 
به حمام بردند، گوش هایم مشکل پیدا 
کرد و دچار کم شنوایی شدم. این مشکل 
سال ها همراهم بود و مرا به کودکی منزوی 
و تنها تبدیل کرد که نمی توانستم با کسی 
ارتباط بگیرم. تنها دل خوشی من محرم ها و 
مراسم عزاداری بود. روضه خوان به خانه مان 
می آمد و من با نوحه هایش مأنوس بودم و 
همان ها را یاد گرفتم و خودم هم نوحه خوانی 
می کردم. مرحوم پدرم هم اهل ذوق و هنر 
بود و در جمع دوستانش هنرمندان آمدوشد 
می کردند و همین ها، بهانه ای برای آشنایی 
من با ساز و موسیقی شد. گرچه پدرم با 
فعالیت من در زمینه موسیقی موافق نبود 
و زمانی که با اجبار زیاد من، برایم ویولون 

خرید، با کیسه گونی آن را به خانه آوردیم 
و گفت: الهی شکر که در فامیل مطرب 
نداشتیم و پسر غلامرضا خان مطرب از کار 
درآمد. درهرصورت تا زمانی که آن مرحوم 
زنده بود، من هم ملاحظاتش را رعایت 
می کردم. اما امیرنظامی با فراهم شدن 
شرایط آموزش به تهران می رود و نزد، 
ویولون  طباطبائی،  فخر  محمد  مرحوم 
می آموزد و از محضر استاد احمد اسکوئی 

هم بهره می برد.
zzافتخار می کنم معلم موسیقی هستم

او می گوید: نه آهنگ ساز آنچنانی هستم و 
نه هنرمندی قدر. اما افتخار می کنم معلم 
موسیقی هستم و حالا شاگرد شاگردانم هم 
تدریس می کنند. همه این ها برای من جای 
خوشبختی است. اینجا مجاورم و هرچه دارم 
از آقا امام رضا)ع( است. من به عنوان سرباز 

به خراسان آمدم و همین جا ماندگار شدم.
به گفته او در بین آثار هنرمندان، گاهی اثری 

جلوه بیشتری پیدا می کند و با مقبولیت 
مردم روبه رو می شود. این مقبولیت درباره 
او به ترانه »مریم چرا؟« که ترانه سرا و 
آهنگ سازش بوده، برمی گردد: آثاری به 
دل مردم می نشیند و پایاتر است که زبان 
احساساتشان باشد. بعد هم اضافه می کند: 
موسیقی ایرانی، به طور بسیار عجیبی با 
ادبیات ایران آمیخته و از آن جدا نیست. ولی 
مسئله این است که موسیقی بسیار گویاتر 
از شعر است. وقتی من برای شما کلامی 
را می خوانم، آن پژواک معانی کلام من در 
ذهن شما شکل می گیرد. ولی وقتی یک 
موسیقی برای شما اجرا می کنم، شما آنچه 
را در مخیله تان هست، متصور می شوید. 
آهنگ سازی در قدیم بدین طریق بود که 
چون هنوز زبان نت در موسیقی ایران وجود 
نداشت، عده ای اشعار را بر مبنای وزن 
آهنگ می گفتند. درواقع شاعر روی آهنگ، 
شعرش را می گفت که ما به اصطلاح باید به 

آن ضربی خوانی بگوییم و نمی شود به آن 
آهنگ سازی گفت. در ساختن تصنیف هم 
آهنگ ساز، ملودی هایی را که در ذهنش 
می پروراند می نویسد و ملودی را تنظیم 
می کند و آواها را ثبت می کند و شاعر بر 
مبنای وزن جمله هایی که آهنگ ساز ساخته، 
شعر می سراید. بیشتر آهنگ هایی که من 
ساختم، به همین صورت بوده است. مثلا 
روی آهنگ های استاد کوثری شعر گفتم یا 
برای اشعار دکتر هوشمند و مرحوم فریدون 

صلاحی، آهنگ ساخته ام.
zz تلاش برای اجرای موسیقی فاخر در رادیو

خراسان
امیرنظامی در سال 1347، به عنوان نوازنده 
و آهنگ ساز در رادیو مشهد کارش را شروع 
می کند. او می گوید: همه تلاشم اجرای 
موسیقی فاخر بود به همراه دکتر لاهوتی 
برنامه های »نغمه های دل« را که شبیه به 
برنامه های گل های رادیو ایران بود،  در رادیو 

گپ‌و‌گفت با ایرج امیرنظامی،  آهنگ‌ساز و ترانه‌سرای پیش‌کسوت ساکن  مشهد

 هرچه دارم  از آقا امام رضا)ع( است
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توقف فعالیت 
فرهنگ سراها و 
سالن های ورزشی 

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
ورزشی،  سالن های  فعالیت  توقف  از  مشهد 
و  گروهی  برنامه های  دیگر  و  فرهنگ سراها 
اجتماعی در سطح شهر به دلیل وضعیت قرمز کرونا 
در مشهد خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 
شهرداری مشهد، سیدمجتبی منتظری با اشاره 
به اعمال محدودیت های الزامی در فعالیت دیگر 

مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی بیان 
کرد: به دلیل گسترش موج چهارم ویروس کرونا 
و جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر آن، به اعمال 
محدودیت های ویژه در این نوع از فعالیت ها به 
دستور دانشگاه علوم پزشکی و ستاد کرونا اقدام 

نموده ایم.
به گفته او همه اماکن ورزشی سرپوشیده شهرداری 

تعطیل و دیگر مسابقات تا اطلاع ثانوی لغو می شود. 
کارگاه های  گروهی،  فعالیت های  همچنین 
آموزشی و دیگر کلاس های فرهنگ سراها نیز به 
تبعیت از این وضعیت هشدارآمیز تعطیل و دیگر 
برنامه ها در صورت امکان به شکل مجازی برای 

مخاطبان ارائه خواهد شد.
سرپرست سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
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هنرمنـدان هنـوز شـروع بـه کار 
نکرده‌انـد و بیشـتر نگارخانه‌ها هم 
چراغشـان خاموش و نیمه خاموش 
در  نمایشـگاه  دومیـن  اسـت، 
نگارخانه حامی برگزار شـد. در این 
نمایشـگاه تخصصـی، آثـار سـیاه 
و  رئـال  سـبک‌های  در  قلـم 
هایپررئال، به کوشـش زهرا‌سادات موسوی 
بـا نـام »خاکسـتری« برگـزار شـد. ایـن 
نمایشـگاه بـه دلیـل وضعیـت کرونـا، غیـر 
اینسـتاگرام  در صفحـه  حضـوری هـم 

نگارخانه برپا شده بود.
آبـروان،  فاطمـه  نمایشـگاه  ایـن  در   
رشـیدی،  هنگامـه  طاهـری،   سـمیه 
صابـری، فرنـاز  یوسـفی،   مهـری 

 پوریـا ضیایـی، هانیـه مشـهوری، لیلـی 
غلامـی، حمیـده کسـرایی، زهرا شـاهدی، 
زهرا سـپهری، حدیثه بابایی، زهـرا نورایی، 
فائـزه روحانـی، سـمیرا حسـین‌پور، نجمه 
کوچـک‌زاده، عطیـه شـیخ علی‌آبـادی، 
مهسـا  حسـینی‌زاده،  وجیهه‌سـادات 
حیـدری لطف‌آبـادی و مرجـان عباسـیان 
حسـینی، هـر کـدام بـا یـک اثـر یا بیشـتر 
شـرکت کردنـد. سـادات موسـوی، در 
معرفی این نمایشـگاه نوشـته اسـت: »هنر 
عرصه‌ای اسـت از نظرات و عقایـد گوناگون 
کـه هـر یـک بـر اسـاس مبانـی فکـری و 

اصـول خـود تعریـف خاصـی از محتـوای 
آن ارائـه می‌کننـد. آنچه کـه امـروزه از آن 
بـه عنـوان سـیاه‌قلم یـاد می‌شـود اشـاره 
بـه طراحی‌هـای سـیاه و سـفید بـا رویکرد 
طبیعت‌گـرا و فیگوراتیـو دارد کـه اغلـب با 

ابزارهایـی ماننـد کنتـه، زغـال و مـداد بـا 
کنتراسـت بالا کار شـده‌اند‌. نقاشـی سـیاه 
قلـم یکـی از جذاب‌تریـن تکنیک‌هـای 
نقاشـی اسـت کـه تاریخچـه آن بـا شـروع 
نگارگـری در سـده هفتـم هجـری، شـروع 

شـده اسـت. امـروزه سـبک‌های رئالیسـم، 
هایپررئالیسـم و فتورئالیسـم، در بیـن 
هنرمندان رواج پیدا کرده کـه در هرکدام از 
این سـبک‌ها، هنرمند با گذاشـتن جزئیات 
روی طـرح آن را اجـرا می‌کنـد. در ایـن 

نمایشـگاه نیز هنرمندان با توجـه به مهارت 
خـود در هر کـدام از سـبک‌های سـیاه‌قلم، 

طرح‌هایـی را بـه اجـرا درآورده‌انـد.«
این نمایشـگاه از 17 تـا 19 فروردین میزبان 

نگاه هنردوسـتان و هنرمنـدان بود. 

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:
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  سید حامد حســینی معروف به راوش، شاعر آیینی و مذهبی 

مشــهد دیروز بر اثر عارضه کبدی، در بیمارســتان امام رضا)ع(، 

چشــم از جهان فروبســت. سراینده »قصیده تکاثــر«، که دارای 

چندین دفتر  شعر بود متولد سال 1359 در مشهد بود و اگرچه 

اصالت خراسانی داشــت، ســال‌ها زندگی در پایتخت و حضور 

در فضای شــعر و ادب کــرج و دیدارهایی که با احمد شــاملو در 

محافل شــعری اتفاق افتاده بود، او را به شعر و شاعری پیوند زد. 

در ســال‌‌1381، توفیق ھمجواری حــرت ثامن‌الحجج )ع( را 

پیدا و با حضور در مشهد، سرایش شــعر آیینی را نیز شروع کرد. 

او براین باور بود سرودن شــعر آیینی باید به شــاعر ھبه شــود. و 

همچنین در تعریف شعر آیینی در گفت‌وگویی مطرح کرده بود: 

وقتی شــاعر به یک موضوع زیبا می‌پردازد و کلــات و واژگان را 

به چینشــی از زیبایی توأم با خلق مضمون و معنی وادار می‌کند 

شعر خلق می‌شود. حالا چه چیزی زیباتر از پرداختن به زیباترین 

انسان‌ھای روی زمین. چه از نظر سیره و مرام و مسلک، چه از نظر 

رفتار و روش و اخلاق و گفتار کــه ھمان خاندان آل‌ا... و خاندان 

عصمت و نبوت )ع( ھستند که در آنجا شعر آیینی خلق می‌شود.

راوش، شــعر آیینی را با سرودن دربــاره حضرت بــاب الحوائج، 

حضرت عبــاس)ع(، شروع کرد. بــه باور او حــرت عباس)ع(، 

الهام‌بخش بســیاری از شــاعرانی بوده که می‌خواسته‌اند برای 

نخستین بار شعر آیینی را تجربه کنند. او شعر دوم خود را درباره 

امیرالمؤمنین می‌سراید و پس از آن چند شــعر آیینی دیگر برای 

ائمه معصومین)ع( می‌نویســد. اما او اتفاق بزرگ زندگی‌اش را 

سرودن برای حضرت زھرا)س( دانسته بود و درباره قصیده تکاثر 

خود درباره بانو صدیقه کبری گفته بود: مادری که با تمام وجود 

احساسش می‌کردم و دلم می‌خواســت برایش کاری کنم. نه آن 

قوه و بنیه و توان را داشتم که برای ایشان ســینه‌زنی کنم. نه آن 

توان را داشتم که خادمی مجالس روضه ایشان را به عھده بگیرم 

و چای پخش کنم. چیزی که از دستم بر می‌آمد شعر گفتن بود. 

دیدم من این توان و استعداد را دارم. چرا این استعداد را در مورد 

ایشان زنده نکنم؟ الحمدا... غزل صله غزل بعدی شد و توانستم 

قصاید مختلف برای حضرت زھرا)س(، به مدد خود بانو، بگویم. 

در آن ایام حال و ھوای فوق‌العاده زیبایی را تجربه کردم.

مراسم تشییع این شاعر آیینی امروز انجام می‌شود و در قطعه هنرمندان 
بهشت رضا)ع( آرام خواهد گرفت.

در ادامه ابیاتی از قصیده »ماخوذ به شرم«  را مرور می‌کنیم
آنرا که به قرآن قسمش داده ام از سوز
ای کاش که از کوچه امان بگذرد امروز

در چله نشستم به پذیرایی مهمان
اسپند به مجمر زده با چایی لب دوز

باید که بیایید و ببینید که هستم
دیوانه ی دیدار شما هر شب و هر روز

در ماخذ دیدار تو ماخوذ به شرمند
چشمان ماخذ شده بر خال تو ماخوذ
اعیاد مرا پاک کن از صفحه ی تقویم

با آمدنت وصف شود واژه ی نوروز
در لذت دیدار تو آواره ترینم

آنقدر که نامم شده آواره ی محظوظ
در جان من اندوخته ایی عشق خودت را

جانم به فدای تو ! از این بیشتر اندوز
خورشید به تقلید تو تابیده جهان تاب
ای مرجع تقلید جهان چهره برافروز
روح القدس از تربییت روح پذیرفت

علم لدنی را به تو نوشاند چو آغوز
پوشیده ترین راز که در پرده ی غیب است
نامی است برانگشتریت حک شده مرموز

تا خطبه اتان خوانده شد از کعبه به پا خاست
فی کل زمین بیرق حق فاتح و پیروز

از غیبت کبری تو تا غیبت صغری
دنبال تو هستیم از امروز به دیروز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــبلژیک و کره جنوبی میزبان »جنایت بی‌دقت« شدند ــــــــــــــــــــــــــــــ

فیلم »جنایت بی‌دقت« به کارگردانی شــهرام مکری در بلژیک و 

کره جنوبی رقابت می‌کند. به گزارش خبرگزاری صبا، جشنواره 

فیلم »موو« یکی از جشــنواره‌های قدیمی اروپاســت که از سال 

۱۹۸۴ تا به امروز هر ســاله در شــهر بروژ بلژیک برپا می‌شــود. 

»جنایت بی‌دقت« به کارگردانی شــهرام مکــری و تهیه‌کنندگی 

نگار اسکندرفر، در تازه‌ترین دوره این فستیوال که از ۳۱ فروردین 

امسال به مدت ۲ هفته برگزار خواهد شد، شرکت دارد. همچنین 

بیســت‌ودومین دوره جشــنواره »جیون جو« در کره جنوبی از ۹ 

اردیبهشت در این شهر برپا می‌شــود و به مدت یک هفته ادامه 

خواهد داشت. در این جشنواره فیلم »جنایت بی‌دقت« در بخش 

ســینمای جهان در کنار یازده فیلم از کشورهای فرانسه، برزیل، 

ایتالیا، ژاپن و آمریکا به نمایش درمی‌آید. »جنایت بی‌دقت« اولین 

حضور بین‌المللی‌اش را با جشنواره ونیز و در هفتادوهفتمین دوره 

آن آغاز کرد و پس از آن در جشنواره‌های متعددی در گوشه و کنار 

دنیا به نمایش درآمد. این حضورهای بین‌المللی در سال جدید 

هم ادامه خواهد داشت. تاکنون قرارداد پخش فیلم در کشورهای 

آمریکا، فرانسه، ایتالیا، سویس و آلمان برای اکران در سینماها و 

پخش وی او دی امضا شده است.

درباره نمایشگاه سیاه‌قلم و کنته خاکستری در نگارخانه حامی

خاکستری در سبزی
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